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»محمدرضا سنجرانی«فرمانده مرکز آموزش فاطمیون
به جمع شهیدان مدافع حرم پیوست

 نمک‌گیر خاک سوریه

فاطمــه خلخالی اســتاد-خبر شــهادت 
»محمدرضا ســنجرانی« یکشنبۀ این هفته، 
سوم محرم، درست یک روز بعد از شهادتش، 
با این هشتگ در فضای مجازی منتشر شد: 

#قاسم‌_آباد_چقدر_قاسم_دارد
کاربــران فضای مجــازی این هشــتگ را در 
پــای ویدئویی یک‌ونیم‌دقیقــه‌ای دیدند که 
حضور شــهید عطایی و ســنجرانی را درکنار 
هم و در مناطــق عملیاتی ســوریه به تصویر 

کشیده بود.
پــای این فیلــم کوتــاه نوشــته شــده بود: 

»مجاهدانی از غرب مشهد.«.
هشتگ زیبایی است وقتی که بدانیم شهید 
حســن قاســمی‌دانا، جــواد کوهســاری، 
مصطفی و مجتبی بختــی، مرتضی عطایی 
و ســیدمهدی جودی‌ثانــی، مجاهدانــی از 
منطقــۀ قاســم‌آباد بودند که در ســه ســال 
اخیر، به‌دنبال هم برای دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( رهســپار شوند و شــهادت، مزد 

مجاهدت آنان شد.
هم‌زمــان با قــرار هیئت‌هــای مذهبی برای 
حضور جمعــی در منزل پدر شــهید، غروب 
ســوم محــرم راهــی بولــوار شــهیدفلاحی 
می‌شــویم. مجاهد قاســم‌آباد، بزرگ‌شــدۀ 
شهرک لشکر است؛ شهرکی که خانواده‌های 

ارتشی در آن ساکن هستند.
»یوسف سنجرانی« بازنشســتۀ ارتش و پدر 
شهید اســت؛ پدر پســری که حالا خودش 
دو فرزنــد پســر چهــار و هشت‌ســاله دارد. 
شــهید رضا ســنجرانی که به‌خاطــر حضور 
داوطلبانــه در مأموریت‌هــای دشــوار، نام 

جهادی »کرار« را به او داده بودند، چهل‌ساله 
بود. در دانشــگاه، خبرنــگاری خوانده بود 
و عاشــق عکاســی بود. می‌گویند همیشــه 
دوربینــش همراهــش بــوده و عکس‌های 
زیــادی می‌گرفته. او کارمند بانک ملی بود و 

استاد ورزش‌های رزمی.
پدر و مادر شــهید، شرایط مســاعدی برای 
گفتگو ندارند. هر لحظه جمعیت بیشــتری 
برای ادای احترام و عرض تسلیت و تبریک به 
منزل پدر شهید سنجرانی می‌آیند. لحظات 
اذان مغرب‌وعشاســت و خانــم »ســادات 
کرماجانی« مشــغول وضو گرفتــن و به نماز 

ایستادن.
»چــرا مــادران و پــدران شــهدا این‌قــدر 
صبورند؟« این را وقتی از خودمان می‌پرسیم 
که به‌جز سلام‌واحوال‌پرسی، صدایی از پدر و 
مادر شهید سنجرانی نمی‌شنویم. همسرش 
اما بی‌قراری‌اش را بیشتر نشان می‌دهد و با 
صدای مداحی و روضه درکنار خواهر شهید، 

صدای گریه‌اش بلند می‌شود.
 او را بــه حــال خــود می‌گذاریم با اشــک‌ها 
و مویه‌هایــی کــه گاه‌وبیگاه از وی شــنیده 
می‌شــود اما اگر روزی قرار بــه گفتگویمان 
باشــد، از او قصۀ آن چهار روز را می‌پرسیم؛ 
چهــار روزی کــه او و دو پســرش، بعــد از 
مجروحیت آخر شــهید، برای دیــدارش به 
ســوریه رفتنــد و آخریــن خاطــرات زندگی 
مشترکشان را در خاک »دیرالزور« رقم زدند؛ 
اســتانی در کرانۀ رود فرات کــه »محمدرضا 
ســنجرانی« در همان‌جا شــربت شهادت را 

نوشید.

حجت‌‌الاسلام مهدی سنجرانی، پسر سوم خانواده 
است و تنها عضوی از اهل خانه که توان روحی برای 
گفتگو دربارۀ شــهید را دارد. لحظاتــی بعد از نماز 
مغرب‌وعشای روز سوم محرم است؛ یعنی یک روز 
از شهادت رضا سنجرانی گذشــته و خبر عروج او، 
در سایت‌ها و گروه‌ها و کانال‌ها دست‌به‌دست شده 
و قرار اســت تا لحظاتی دیگر، هیئت‌های مذهبی 

و دوســتان و هم‌رزمان و رفقــا و فامیل، برای عرض 
همدلی با خانوادۀ شــهید به دیدارشان بیایند. در 
این فاصله در داخل حیاط، با برادر شــهید گفتگو 
می‌کنیم و او گرچه سعی می‌کند با آرامش به سؤالات 
ما پاســخ دهد، یک نگاهش مرتب به پدر بی‌قراری 
است که روبه‌رویش نشسته و یک نگاهش به دری که 
سیاه‌پوش‌ها هر لحظه از آنجا پا به داخل می‌گذارند.

شهید اولین‌بار چه تاریخی به سوریه اعزام شدند؟
آذر94. چند ماه بعد از شهادت حسن قاسمی‌دانا.

شغلشان چه بود و چطور شد که تصمیم گرفتند 
برای دفاع از حرم بروند؟

آقارضا کارمند بانک ملی بود. چند سالی بود که در 
تدارک رفتن بود، اما زمینه‌اش فراهم نمی‌شد. بعد 
از شهادت حسن قاسمی‌دانا، آقارضا به‌هم ریخت و 
می‌گفت: »ما قرار داشتیم با هم به سوریه برویم.«. 
بعد از  آن، خودش را به آب‌وآتش زد و رفت. راه‌ پایش 

که باز شد، دیگر مرتب اعزام می‌شد.

مجروحیت هم داشتند؟
یک‌بار دســت و مرتبۀ دیگر پایــش تیر خورد. بیش 
از یــک ماه پیش هــم که روی مین رفت و شــنوایی 
یکی از گوش‌هایش را از دســت داد و چند روزی در 

بیمارستان بستری بود.

آخرین‌باری که برادرتان را دیدید، کی بود؟
10مرداد که برای آخرین‌بار اعزام شدند.

در این دو سال نحوۀ اعزامشان به چه ترتیب بود؟
به مأموریت‌های چهل‌وپنج‌روزه یا دو ماهه می‌رفتند 

و برمی‌گشتند.

حال‌وهوای شهید رضا سنجرانی، در این دو سال 
چگونه بود؟

اولین‌بار که رفت و برگشت، گفت خاک سوریه نمک‌ 
دارد و آدم را دوباره به‌ســمت خودش می‌کشــاند. 
وقتی به ایران برمی‌گشت، روی پا بند نبود و طاقت 

اینجا ماندن نداشت.

پدر و مادرتان و همسر شهید، مخالفتی نداشتند؟ 
برایشان دشوار نبود؟

دفعۀ اول خیلی ســخت بود، اما وقتــی دیدند که 
آقارضا اعزام می‌شــود و دوباره برمی‌گردد و مدتی 

می‌ماند، راحت‌تر با این شرایط کنار آمدند.

شهید ظاهراً ورزشکار هم بوده‌اند و یکی از بهترین 
مربیان آموزش نظامی؟

آقارضا 20ســال بود که مربی آمــوزش نظامی بود 
و بســیجیان زیادی، شاگرد ایشــان بودند. سابقۀ 
بیست‌ســالۀ مربیگــری هم در ورزش‌هــای رزمی 
مختلفی مثل کشــتی کــج، بوکس و جوجیتســو 
داشــتند. همین امــروز، وقتــی فرماندۀ لشــکر 
فاطمیون به اینجا آمدند، در بین صحبت‌هایشان 

لقب »یل فاطمیون« را به ایشان دادند.

خبر شهادت ایشان را چطور دریافت کردید؟
دیشب بعد از اینکه سخنرانی‌ام در یکی از جلسات 
هیئتی تمام شــد و بیرون آمدم، یکی از مســئولان 
هیئت‌ به من گفــت: »آقارضا تیرخورده.«. گفتم: 
»خب، تیــر خوردن که طبیعی اســت.«. ایشــان 
این‌بار گفتند: »بیشــتر از تیر.«. پرسیدم: »شهید 
شده؟«. که جواب دادند: »به احتمال 95درصد.« 
چنددقیقه بعد هم که خبر شهادت قطعی‌شان را به 

من اعلام کردند.

شما هم به خانواده گفتید؟
اول با بــرادر بزرگ‌ترم و دامــاد خانوادۀمان تماس 
گرفتم و بــه آن‌ها خبر دادم. بعد هــم به منزل پدرم 

آمدیم و موضوع شهادت رضا را مطرح کردیم.

پدر و مادرتان هنــوز بهت‌زده‌اند، چقدر برای 
شنیدن خبر شهادت آمادگی داشتند؟

گریه کردند و اشک ریختند اما دربین حرف‌هایشان 
گفتند که رضا، فدای سر علی‌اکبرِ امام‌حسین)ع(.

شهید، فرزند چندم خانواده بود؟
فرزند ارشــد. بعد از آقارضا ســه برادر و یک خواهر 

هستیم.

آخرین‌بار کی با ایشان گفتگو کردید؟
یک شب قبل از شــهادتش به من پیام داد. نوشته 
بود: »در دجله، غسل کردم. جایت خالی! فردا یک 

عملیات سنگین داریم. برایم دعا و حلالم کن.«.

شما چه جواب دادید؟
احِمِینَ« را برایش  هُ خَیْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ آیۀ »فَاللَّ
فرستادم و نوشتم به حرم امام‌رضا)ع( می‌روم و حتماً 

دعاگویتان هستم.

چه ویژگی بارزی داشتند؟
آقارضا خیلــی اهل روضــه بود. وقتی در مراســم 
روضه‌‎خوانی حضور پیدا می‌کردند، مداح‌هایی که 
ایشان را می‌شناختند، بعضی روضه‌ها را در حضور 
ایشــان نمی‌خواندند، چون از شــدت گریستن، 

بی‌هوش می‌شد. 

مهدی سنجرانی از اشتیاق برادر شهیدش برای دفاع از حرم می گوید

بعد از شهادت »قاسمی دانا«  به آب و آتش زد و رفت
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